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جلسه 001
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علي اعدائهم اجمعين.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».قبل از شروع در بحث اظهار تأسّف و تألّم داريم نسبت به ارتحال فقيه والا مقام مرحوم آيت‌الله حاج سيد سعيد حكيم رضوان‌الله عليه و ثواب يك صلوات و يك سوره‌ي مباركه‌ي حمد را خدمت آن بزرگوار تقديم مي‌كنيم.
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ (6) صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ (7)
شروع سال تحصيلي جديد را گرامي مي‌داريم و خداي متعالي را شكرگذار هستيم كه باز فرصت ديگري عطا فرمود كه اين سال تحصيلي جديد را هم درك بكنيم و ان شاء‌الله توفيق اشتغال به علم و تفقّه در دين و ما يتوقّف عليه التفقّه كه اصول و مبادي فقه باشد ان شاء‌الله دست بيابيم و بتوانيم انجام وظيفه بكنيم ان شاء‌الله.
خب ايام، ايام اسارت اهل بيت عليهم السلام كه در رأس آن بزرگواران مولاي‌مان امام سجاد سلام‌الله عليه و زينب كبري سلام‌الله عليها هستند. امروز هم روز سه‌شنبه هست متعلّق به سه امام بزرگوار؛ امام سجاد، امام باقر و امام صادق سلام‌الله عليهم اجمعين است. تبرّك مي‌جوييم در ابتداي سال تحصيلي و درس فقه به اين كلامي كه از آن وجود مبارك نقل شده و يك كلام سلوكي بسيار ارزشمندي است كه محدث قمي رضوان‌الله تعالي عليه و الانوار البهيّة نقل فرمودند. «رُوي عنه عليه السلام أنّه كان يقول» اين كلامي است كه پيوسته حضرت مي‌فرمودند به حسب اين نقل و ذهن‌ها را توجه به آن مي‌دادند. «إنّ بين الليل و النهار روضة يرتعي‏ في رياضها الأبرار» بين شب و روز يك سرزمين پر از اشجار و نباتات و زيبايي‌هاي اين‌چنيني است كه چرا مي‌كنند در باغ‌هاي آن و بستان‌هاي آن ابرار. كأنّ سحرگاهان، نه شب است و نه روز است. يك فاصلي بين شب و روز در ادبيات سلوكي حساب مي‌شود. «و يتنعّم في حدائقها المتّقون‏» انسان‌هاي متّقي و پرهيزگار در باغ‌هاي اين سرزمين و اين روضه از نعمت برخوردار مي‌شوند. يك چنين حالتي است. سحرگاهان يك‌ این چنين فرصتي است. «فادأبوا رحمكم اللّه في سهر هذا الليل» دأب أي إستمرّ عليه، استمرار بورزيد، مورد رحمت خدا واقع شويد در سحر اين ليل، در بيدار بودن سحر اين شب‌هايي كه اين نعمت در آن فراوان است به چي؟ «فأدبوا رحمكم اللّه في سهر هذا الليل بتلاوة القرآن في صدره، و بالتضرّع و الاستغفار في آخره» ابتداي سحر را با قرآن، به تلاوت قرآن آغاز كنيد. و آخر آن را با تضرّع و استغفار در درگاه خداي متعال، كه اين اين تضرّع به حدي نقش دارد در ترقّي انسان كه خداي رحمان و رحيم و ودود و غفور، مي‌فرمايد «فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُون‏» (انعام، 42) با همه‌ي مهرباني‌‌‌هاي خودش چون مي‌بيند كه اين‌ها آن هدفي را كه بايد به آن برسند، نمي‌رسند كأنّ بدون تضرّع، توي گرفتاري‌ها، توي شدائد، حتي الانبياء، در بعضي از روايات هست كه سؤال شد كه آخر اين سيد الشهداء عليه السلام با اين عزتي كه پيش خدا داشت، با اين محبوبيتي كه پيش خداي متعال داشت، آخر اين بلاء و اين ابتلائي كه اصلاً تحمّل شنيدن آن را انسان ندارد چطور خدا راضي شد به اين بلاء؟ فرمود در آن روايت هست كه چون مقاماتي بود كه بدون اين ايشان به آن‌ها نمي‌رسيد. اين از همان رحمت‌هايي است كه ظاهر آن را آدم نمي‌فهمد كه رحمت است ولي باطن آن از آن رحمت‌هاي درجه‌ي يك است. فلذا تضرّع خيلي مهم است بخصوص در اين شرايط و گرفتاري‌ها، «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً» (اعراف، 55) به شكل تضرّع، زاري، كه در روايات هم وارد شده در كافي شريف هست كه تضرّع را ... خب تضرّع بيش‌تر مربوط هست آن ركن اصلي آن، آن حالت دروني و روحي انسان است. اما در حال ظهور آن، ظهور بدلي آن هم مهم است كه اين دو تا با هم جمع بشود. فرموده است اين‌كه تضرّع اين است كه وقتي از خدا چيزي را مي‌خواهي، حالا با آن حالت دروني‌اي كه داري، دست‌ها را بالا ببري. شما ببينيد در سوره‌ي مباركه‌ي كوثر، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ‏* إِنَّاأَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (2)»‌ و انحر در بعضي روايات تفسير شده به اين‌كه يعني دست‌ها را در موقع تكبير بالا ببر. اين در مقابل اعطاء كوثر خداي متعال از پيامبرش در مقام شكر اين مي‌خواهد كه فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، اين‌ها يك ... يا در روايت ديگري در كافي شريف كه اين است كه انگشت سبّابه را بياوري روبروي صورت و به يمين و شمال بچرخاني، يعني اين‌جور مي‌كنم و حالت تضرّع پيدا مي‌كنم. «و إذا ورد النهار فأحسنوا قراه بترك التعرّض لما يرد بكم من محقّرات الذنوب» خب شب شما كه اين‌جوري سحر است شب را كه در سحرگاه آن اين‌جوري عمل كرديد، وقتي وارد روز مي‌شويد «أحسنوا قراه بترك التعرّض» نيكو قرار بدهيد همسايگي خودتان را، همراهي خودتان را، قرأه يعني ضمّه، همراه او، همراهي خودتان را با روز نيكو قرار بدهيد. به چه راهكاري؟ به اين‌كه اين گناهان كوچك كه به ذهن كوچ است از اين‌ها اجتناب بكنيد همين گناهان كوچك. گاهي مثلاً توي زندگي انسان يك گناهاني هست كه به چشمش نمي‌آيد. همين گاهي زدن يك بچه، حالا يك چيزي كه حالا بچه هست ديگر، حالا يك سيلي كذا خداي ناكرده بزند، يا دل يك كسي را بشكند، خانواده‌ي حالا يك روز يك چيزي شده غذا يك چيزي شده حالا يك حرفي بزند دل او بي‌خود بشكند، اين‌ها يك چيزهايي است كه به چشم ماها نمي‌آيد ولي پيش خدا گاهي خيلي عظيم است. مي‌فرمايد از محقّرات ذنوب، از گناهان اين‌جوري، بپرهيزيد «فانّها مشرفة بكم على قباح العيوب» چون اين گناهان صغير و محقّر شما در آستانه‌ي عيوب بزرگ قرار مي‌دهد. اما اگر كسي خودش را تربيت كرده، به جوري كه حتي از اين‌ها اجتناب دارد اين يك صيانتي پيدا مي‌كند يك مصونيتي پيدا مي‌كند از اين‌كه آلوده‌ي به آن گناه‌ها بشود. بعد مي‌فرمايد «و كأنّ الرحلة قد أظلّتكم» گويا كوچ كردن از اين دنيا سايه‌‌اش را بر سر شما افكنده است. از غفلت بيرون بياييد نزديك است. «و كأنّ الحادي قد حدا بكم» گويا آن چيزي كه به انسان مي‌چسبد، چسبيده به شما، يعني مرگي كه به انسان می‌آید گويا چسبيده. بعد فرمود «جعلنا اللّه و إيّاكم ممّن أغبطه فهمه و نفعه علمه» خدا ما را و شما را از كساني قرار بدهد كه فهم و درك درست او نسبت به مسائل او را مورد غبطه‌ي ديگران قرار بدهد. وقتي كه ديگران مي‌بينند غبطه مي‌خورند. اين جايگاه فهم را هم نشان مي‌دهد ديگر. «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا في‏ أَصْحابِ السَّعير» (ملك/10) همين محاسبات است. و نفعه علمه» از كساني قرار بده كه دانش و آگاهي‌هاي او به او سود ببخشد. خيلي روايت و دستور العمل سلوكي جالبي است كه ان شاء‌الله در اول سال تحصيلي ان شاء‌الله مورد توجه ما باشد و اين سال را ان شاء‌الله به همين دستور العملي كه امام سجاد ارواحنا فداه فرموده‌اند ان شاء‌الله سلوك‌‌مان را همين‌جور قرار بدهيم كه اگر اين توفيق براي ما حاصل بشود آن وقت خواهيد ديد كه سال آينده همين موقع در چه ان شاء‌الله مرتبه‌اي از قرب به خداي متعال و ان شاء‌الله مقامات معنوي خواهيد بود.
خب بحث ما رسيد در پايان سال تحصيلي گذشته به مسئله‌ي بيع فضولي. شرط چهارمي كه فقهاي بزرگ و شيخ اعظم قدس سره يا شرط پنجم بحسب بعضي از متون فقهيه مثل حضرت امام در تحرير الوسيله فرموده‌اند اين است كه صحت بيع يعني صحّت منجّزه‌ي فعليه. كه الان بخواهد بيع صحيح باشد و اثر بخواهد بر آن مترتّب باشد. اين است كه متعاملين مالك تصرّف باشند. يا تعبير ديگر نافذ التصرّف باشند تصرف آن‌ها نافذ باشد. مقصود از حالا مالك التصرّف تصرّف ناقل است ديگر نه تصرّف ... حالا ممكن است كه يك كسي مالك تصرفات غير ناقله باشد. مثل ميهمان اجازه دادند به او كه بيايد بنشيد نه مقصود اين‌جا از مالك تصرّف يعني تصرّف نقلي كه بتواند آن را منتقل بكند به ديگري. 
در اين‌جا ما در حقيقت سه بحث داريم يك بحث اين است بحث كبروي، همين بحث كه شرط صحت معامله به معناي صحت صحت منجّزه‌ي فعليه كه معلّق بر چيزي نباشد مشروط به چيزي نباشد ديگر، غير از شرايطي كه گفته شده اين است كه نافذ باشد تصرّف معاملي آن، و مالك تصرف باشد اين امر اول، امر كبروي. امر كبروي دوم اين است كه حالا اگر نبود آن معامله بالمره باطل است و كأن لم يكن است و قابل تصحيح نيست؟ و يا اين‌كه نه قابل تصحيح است و صحت تأهّليه را دارد كه اگر اذن من له التصرّف، اذن مالك تصرّف، اذن نافذ التصرّف ملحق به آن شد، صحت فعليه‌ي منجّزه پيدا مي‌كند كه بحث فضولي براي اين دومي است. 
و مسئله‌ي سومي كه اين‌جا داريم و بحث سومي كه اين‌جا وجود دارد اين است كه مالك تصرف بودن، نافذ التصرّف بودن به چي حاصل مي‌‌شود؟ به اين‌كه مالك غير محجور باشد وكيل مالك غير محجور باشد مأذون از طرف مالك باشد وليّ بر مالك باشد. حالا يا وليّ قهري يا وليّ شرعي مثل حاكم شرع، كه اين ديگر بحث صغروي است. 
توي اين كتاب بيع از صغري بحث نمي‌شود. صغراي آن در كتب متعدد، جاهاي مختلف هست. اين‌جا از اين دو كبري بحث مي‌شود كه صحت فعليه و منجّزه توقف دارد بر اين‌كه نافذ التصرّف شود مالك تصرّف باشد. دو: اگر مالك تصرف نبود نافذ التصرف نبود آيا آن معامله، آن عقد، كه اين‌جا بحث هم اعم از بيع است يعني يك بحث كلي اين‌جا مطرح مي‌شود فلذا پوشش مي‌دهد ساير ابواب معاملات را هم، مضاربه و مضارعه و مساقات و اجاره و صلح و حتي پر آن بوابي مثل نكاح و اين‌ها را هم مي‌گيرد. كه يك عقدي است كه از كسي سر مي‌زند كه او مالك اين كار نيست. حالا كه مالك نبود آيا بالمره باطل است يا نه؟ اين دو تا بحث را ما اين‌‌جا داريم.
مرحوم امام قدس سره فرموده «الخامس من الشرائط كونهما مالكين للتصرّف فلا يقع المعاملة من غير المالك إن لم يكن وكيلاً عنه أو ولياً كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاكم» كه مثل اين‌كه كناره‌هاي آن را نگرفته. بعد فرموده فرموده كه اگر معامله من المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ أو غير ذلك من اسباب الحجر شد اين نافذ نيست و در مسئله‌ي چهارم فرموده «معني عدم الوقوع من غير المالك للتصرف عدم النفوذ و التأثير لا كونه لغواً و لو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلّس صحّ و لزم» در منهاج الصالحيني كه ديگر از.... در حقيقت منهاج الصالحين من العلامه شروع شده تبصره‌ي علامه، بعد زاد عليه مرحوم محقق حكيم، بعد زاد عليه محقق خوئي، بعد زاد عليه تلامذه‌ي ايشان كه از علامه شروع شده، تبصره اين توسعه پيدا كرده و بهتر شده اين عبارت محقق سيستاني دام ظله هست «الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكاً للتصرّف الناقل» تصريح كردند آن تصرف آن‌ها هم انصراف به ناقل دارد نه هر تصرّفي، گفتم مثل ميهمان مثلاً، كه «أن يكون مالكاً للشيء من غير أن يكون محجوراً عن التصرّف فيه لسفهٍ أو فلسٍ أو غيرهما من اسباب الحجر أو يكون وكيلاً عن المالك أو مأذوناً من قِبله» اين مأذون توي عبارت تحرير نبود. و خود اين هم بحث صغروي هست ديگر. كه يعني وكيلش نمي‌كند ولي اذن مي‌دهد. آيا كفايت مي‌كند يا نمي‌كند؟ 
«أو ولياً عليه» حالا ولي باشد چه ولي قهري چه ولي شرعي، «فلو لم يكن العاقدُ مالكاً للتصرّف لم يصحّ البيع بل توقّفت صحّته علي إجازة المالك للتصرف فإن اجازه صحّ و الا بطل و صحة العقد الصادر من غير مالك العين يتوقف علي اجازة المالك و صحّة عقد السفيه علي إجازة الوليّ و صحّة عقد المفلّس علي إجازة الغرماء فإن أجازوا صحّ و الا بطل و هذا هو المسميّ بعقد الفضولي» عقد فضولي يعني عقد كسي كه اين مالك تصرّف نبوده. ديگر حالا مسئله‌ي بعد.
در معمول كتب فقهاء براي اين شرط استدلال نشده. براي آن بحث كبراي دوم كه حالا اگر مالك تصرف نبود بالمره باطل است يا با اذن و اجازه‌ درست مي‌شود؟ سراغ آن رفتند، آن بحث. اما بحث اول كه چرا مشروط به اين است كه مالك تصرف باشد؟ مثلاً شيخ اعظم مي‌بينيد كه اصلاً وارد اين نشده اول. امام هم در بيع همين‌طور است. محقق خوئي همين‌جور است. اين بحث را نكردند. رفتند سراغ آن بحث. سرّ آن چي هست كه اين كار را كردند؟ سرّ آن كأنّ وضوح دليل اين مسئله است. چون به نظرشان دليل اين مسئله وضوح دارد به آن نپرداختند، اما آن مسئله‌ي بعد كه اگر نبود با اجازه‌ي بعد با لحوق اجازه درست مي‌شود يا نه؟ آن مسئله‌اي است كه احتياج به استدلال دارد فلذا هم براي صحت آن ادله‌ي فراوان اقامه شده و هم براي بطلان آن. ولي در عين حال ما حالا به طور ايجاز و اختصار ادله‌ي اين شرط را هم ذكر كنيم كه چرا ما مي‌گوييم مشروط است؟ 
س: ؟؟؟
ج: نظري يعني قريب به بداهت است البته، ولي خب حالا ...
س: یعنی ضرورت به شرط محمول است یعنی؟
ج: حالا ببينيم چه مي‌شود.
ببينيد يك قسمتي از ادله‌اي كه مي‌شود اقامه كرد براي بطلان عقد فضولي يعني عقد فضولي‌اي كه لم يصدر من المالك للتصرّف، بعداً شيخ به ادله‌ي اربعه تمسك كرده؛ كتاب، سنت، عقل، اجماع. كه بايد اضافه كرد به آن سيره. سيره‌ي عقلاء، سيره‌ي متشرعه، شش تا دليل. 
س: که صحت تأهلی هم ندارد؟
ج: ندارد بله.
براي بطلان آن كه حتي با اجازه‌ي بعد مي‌گويد به ادله‌ي اربعه ي اقل به ادله‌ي ستّة، مي‌گوييم عقدي كه لم يصدر من مالك التصرّف و لو لحقه الاجازه باطلٌ، به ادله‌ي اربعه يا ادله‌ي ستّة. 
خب همه‌ي آن‌ها پس اين اصل اين مطلب را هم اثبات مي‌‌تواند بكند ديگر. آن دليلي كه مي‌گويد با اجازه هم باز باطل است به طريق اولي آن‌جايي كه اجازه ملحق به آن نشده باطل است ديگر. پس همان ادله‌اي كه آن‌جا مي‌آيد و ما هم آن ادله چون آن‌جا خواهد آمد تفصيل آن را آن‌جا بيان كردند و اين‌ها در قول به بطلان عقد فضولي، آن‌جا بيان خواهیم كرد. كه حالا اشارةً عرض مي‌كنم مثلاً از آيات كريمه كه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (نساء، 29) باطل است خب يك نفري كه اجنبي است و كسي كه مالك تصرف نيست حق اين تصرف‌ها را ندارد خب اين بيايد بفروشد يا بخرد هر دوي آن‌ها اين‌جوري باشند يا يكي از آن‌ها اين‌جوري باشد قهراً اين باطل است ديگر. اين باطل عرفي است. اگر گفتيم «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» باطل يعني باطل عرفي. خب اين باطل عرفي است عند العرف. پس شامل صدر آيه است. اگر باطل هم باطل واقعي باشد خب باز چون احاله شده فهم باطل واقعي به عرف، بخاطر اطلاق مقامي، پس عرف باز تصديقش اين است و حرفش اين است كه اين باطل است بنابراين به اين آيه مي‌شود تمسك كرد. 
أمّا السنّة، روايات فراواني است كه «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَك‏» يا روايتي كه از حضرت مهدي سلام‌الله عليه است كه بعضي اراضي هست كه «الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْه‏» يا صحيحه‌ي محمد بن مسلم «عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ- وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» 
س: ؟؟؟ آن را همین جور معنا کردید؟
ج: آن‌جا حالا مي‌گويد، ديگر بحث‌‌هاي آن را وارد نمي‌شود لا تبع ما ليس عندك، يعني نه اين‌كه پيش خودت باشد.
س: يا نه حتي قدرت تسليم؟
ج: بله. يعني كنايه‌ي از اين است كه يعني تصرف نمي‌تواني بكني. حالا اين‌ها بحث دارد البته. حالا بعضي رواياتي كه آن‌جا ذكر شده بحث دارد. 
لا بيع الا في ملك. آن ملك را اگر معنا بكنيم يعني مالكيت تصرّف نه اين‌كه رابطه‌ي ملكيت داشته باشد. 
و اما پس كتاب و سنت، عقل، عقل هم گفتند كه تصرف در مال غير، ظلم است و او راضي نيست نمي‌خواهد. شما علي رغم رضايت او و ميل او بيايي منتقل بكني به ديگري و اين هم توي اعتبار شرع و عقلاء بگويند كه درست است رفت ديگر. خب اين ظلم است. اين يك تقرير هست براي عقل كه معمولاً همين‌جور تقرير كردند. يك تقرير هم اين است كه هرج و مرج لازم مي‌آيد امنيت از بين مي‌رود. اگر بنا هست كه هر كسي بتواند... الان ما اين‌جا نشستيم خانه‌ي زيد را بفروشيم بگوييم درست است آن هم بيايد مثلاً... اصلاً امنيت برقرار نمي‌شود ناامني برقرار مي‌شود. اختلال ايجاد مي‌شود و اختلال خودش چه هست؟ اختلال نظام كه با آن ديگر آن اهدافي را كه خلقت براي آن نمی‌رسد خب اين ...
پس عقل هم دلالت بر اين مي‌كند. اجماع هم كه گفته شده. حالا يك اجماع مي‌شود استناد كرد به آن، بعد از اين ادله نمي‌شود اين‌ها ديگر. پس آن ادله‌ي اربعه‌اي كه شيخ آن‌جا همين‌ها را آن‌جا فرموده اين‌ها اصل اين مسئله را هم اثبات مي‌كند علاوه بر اين‌ها خب سيره‌ي عقلاء هم هست ديگر. سيره‌ي عقلاي عالم است گمان نكنم در عالم جايي پيدا بشود كه كسي كه اگر آمد بايع يا مشتري با متعاقدين در ابواب ديگر كه اصلاً مالك آن كار در نزد آن‌ها نيستند، آن را صحيح نمي‌دانند حالا اختلاف ممكن است كه در اين‌جا باشد كه چه كسي مالك است و چه كسي مالك نيست؟ آن بحث صغروي است ما داريم كبري بحث مي‌كنيم آن كه مالك اين تصرف نيست اين اتّفق عليه العقلاء و سيره‌ي كلّ عقلاي عالم بر اين است. و فلسفه‌ي آن هم روشن است. فلسفه‌ي آن هم همان مسئله‌ي عقلي است كه اختلال نظام لازم مي‌آيد زندگي امكان چي ندارد. همان امر عقلي آن‌ها اين‌جا باعث شده كه اين سيره‌ي آن‌ها بر اين باشد. و اين سيره در مرئي و منظر معصوم است و خب رد نشده. اگر ما در باب سيره گفتيم چيزي كه همه‌ي عقلاء هم بر آن هستند احتياجي به امضاء هم ندارد در بحث سيره، اين اتفاقاً يكي از مثال‌هاي همان مسئله است. كه ما اين‌جا نمي‌خواهيم ضميمه بكنيم كه در مرئي و منظر معصوم است سيره‌ي متشرعه هم كه واضح بر اين مسئله هست. از اين‌ها صرف‌نظر بكنيم. كه اين‌ها ادله‌اي است كه آن‌جا اقامه مي‌شده. از اين‌ها هم صرف‌نظر بكنيم. باز مي‌گوييم... و آن اين است كه خب ما براي صحت معامله دليل مي‌خواهيم اگر دليل نداشته باشيم اصالة الفساد حاكم است. كلّ ادله‌ي نفوذ و صحت انصراف دارد از آن بيع يا آن شراء يا آن معامله يا آن عقدي كه از غير مالك تصرف سر بزند. و وجه انصراف هم همين امر عقلي و همين امور ارتكازي و اين‌‌هاست كه كجا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‏» (بقره، 275) شاره مي‌خواهد بگويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‏» و لو از يك آدم اجنبي نسبت به مال ديگري بدون اذن و رضايت او و بدون اين‌كه اين ولايت را داشته باشد وكالت از او داشته باشد يا چه و چه؟ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‏» من اين صدر، ايّ شخصٍ صدر. انصراف دارد معلوم است كه اين را نمي‌گيرد. وقتي نگرفت، صرف‌نظر از آن ادله هم بكنيم اصالة الفساد حاكم است. 
پس بنابراين اين شرط و لو نسبت به صغريات آن كه كجا مالك تصرف است ممكن است بحث باشد اما از حيث كبروي ... يك بحث مهمي اين‌جا هست كه حالا توي اين كلمات معمولاً مطرح نيست و اثر مهمي هم دارد اين است كه خب مي‌گوييد مالك تصرف بايد باشد درست. مالك تصرف شرعي بايد حتماً باشد يا همين كه مالك تصرف عرفي بود كفايت مي‌كند؟ مالك تصرف عرفي. مثلاً يكي از جاهايي كه اين بحث ثمره مي‌دهد در همين شخصيت‌هاي حقوقي مستحدث است. مي‌گوييم كه آقا مردم الان يك شخصيت حقوقي درست مي‌كنند يك ممثّل خودشان براي او قرار مي‌دهند آيا اين كفايت مي‌كند؟ اين‌ها مالك تصرف عرفي هستند. اگر بگوييم بايد مالك تصرف شرعي باشد خب مي‌آيد مي‌گويد اول الكلام است چه دليلي داريم بر اين‌كه شارع اين را وليّ‌ اين كار قرار بده؟ يا مثلاً از مرحوم شيخنا الاستاد قدس سره نقل مي‌شد كه ما دولت را مالك مي‌دانيم از اين جهت مناقشه نداريم اما ولايت تو را بر تصرف دليل نداريم. ممكن است كه مثل صبيّ شيرخواري باشد كه مالك است به ارث ممكن است كه اموالي به او برسد ولي خودش ولايت بر تصرف ندارد. تصرفات او نافذ نيست تا بالغ نشود. و لو اين‌كه مميّز هم بشود. يك عده مي‌گويند كه آقا ما نمي‌گوييم دولت مالك نيست صلاحيت مالكيت را ندارد ولي مي‌گوييم دليل نداريم بر اين‌كه شارع قبول كرده ولايت آن‌ها را. 
س: قبول كرده ولايت آن‌ها را ؟؟؟
ج: بله يا جعل كرده. 
س: يعني مالك نمي‌داند؟ 
ج: نه مالك مي‌داند. اما مي‌گويد محجور هست. 
س: یعنی يكي از اسباب حجر دولت است؟
ج: نه اسباب حجر دولت نيست. 
س: ؟؟؟
ج: نه حجر غير از اين است.
س: ؟؟؟
ج: اين است كه ولايت بر او قرار نداده. مثل صبيّ غير بالغ.
س: پس سبب اضافه مي‌كنند ديگر. اين دولت بودن را سبب مي‌گذارند براي حجر. 
ج: نه سبب شما نفرماييد. 
س: خودش یک امر اضافه می‌خواهد.
ج: موضوع است. 

ولي اگر بگوييم آقا آن را كه در اذهان عقلاء هست و موجب انصراف ادله‌ي نفوذ معاملات عقود هست اين است كه هرج و مرج در آن باشد؛ هر كسي.... اين معنا ندارد كه شارع بيايد نافذ قرار بدهد صحيح قرار بدهد. اما اگر نه در چارچوب عقلائي هست خب چرا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‏» نگيرد آن را؟‌ چرا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) نگيرد آن را؟ چه وجهي براي انصراف و عدم شمول هست؟ آن‌جايي كه از اجنبي بالمره سر بزند چنين استيحاشي و استبعادي است كه موجب انصراف مي‌شود. چون به اختلال نظام مي‌انجامد به عدم امنيت مي‌انجامد. و آن‌جا هم ... اما جايي كه نه چارچوب دارد عقلاء مي‌گويند آقا اين مالك است اين وليّ امر اين كار است اين مالك تصرف است خب اين‌جا چه اشكالي دارد كه بگيرد؟ و اگر ما اين را گفتيم آن وقت اين زحمت كه ما بايد مسبقاً اثبات بكنيم كه اين ولايت شرعيه دارد ثمّ بياييم بگوييم ديگر اين را لازم نداريم. 
س: نظر شما اين است؟
ج: قوت دارد پيش من اين مقاله كه ما اين حرف را بزنيم. و اين را بگوييم كه بله اين كفايت مي‌كند. بنابراين اين شرط چهارم علي قول بعض فقهاء يا اين شرط پنجم علي قول بعض ديگر، دليل اين واضح است و اين بحث روشن است اين بحث را هم حالا اين‌جا باز كرديم تا ادله را كه بررسي مي‌كنيم ببينيم كه چه‌جوري خواهد شد.
خب شيخ اعظم قدس سره قبل از اين‌كه وارد بحث فضولي بشود دو تا مسئله را هم طرح كرده بلكه سه تا مسئله. يكي اين‌كه در خود واژه‌ي فضولي، تعريف فضولي اين‌ها كه اين‌ها را وارد نمي‌شويم چون اين‌ها مهم نيست و به مطالعه و قبلاً خواندن آن واگذار مي‌كنيم. يك بحث اين است كه آيا اين صحةتأهّليه‌اي كه ما در بيع و در عقود قائل هستيم و با لحوق اجازه از من له التصرّف، صحة تأهّلية‌ به صحة فعليه تبديل مي‌شود آيا در مورد ايقاعات هم هست؟ يا نه در مورد ايقاعات باطل بالمره است وقتي كه از غير نافذ التصرف سر بزند. اين يك مسئله كه شيخ رضوان‌الله عليه اشارةً از آن گذشتند ولي علمان، هم امام قدس سره مفصل و هم محقق خوئي مفصل وارد اين بحث شدند. قبل از ورود در بحث فضولي. 
دوم اين‌كه در جايي كه مالك اذن نداده ولي راضي هست قلباً، آيا اين‌جا فضولي است يا نه اين معامله صحيح است و لو اين‌كه فضول نداند خيال مي‌كند كه دارد ولي واقعاً او راضي هست. شيخ تقويت فرموده كه اين موارد مي‌توانيم بگوييم معامله صحيح است و آن شخصي كه واقعاً راضي بوده بين خودش و خدا بايد اين معامله را صحيح بداند. و آثار صحت را بار بكند. و اين هم مسئله‌ي مهمي است كه همين كه بدانيم او راضي هست يكي از چيزهايي كه حل مي‌شود به واسطه‌ي اين اگر بدانيم كه راضي هست تصرف در سهم امام عليه السلام است. خب ما با مال حضرت مي‌رويم نان مي‌خريم غذا مي‌خريم چه مي‌خريم زندگي مي‌كنيم اگر بگوييم رضايت با آن مقدماتي كه حالا آقايان بيان مي‌فرمايند كه مي‌دانيم حضرت راضي هست پس بنابراين اين ديگر اذن و فلان و اين‌ها ندارد. وكالت و ... دنبال اين ادله لازم نيست كه بگرديم. همان ادله‌ي كلامي كه به ما مي‌‌گويد حضرت راضي هست همان كفايت مي‌كند بر صحت. اين هم بحث مهمي است كه علمين رضوان‌الله عليهما دنبال كردند قبل از ورود در بحث فضولي. ما ان شاء‌الله تبعاً لهما اين دو بحث را انجام مي‌دهيم اگرچه آن بحث اول جاي آن بود كه بعد از بحث فضولي مطرح كنند كه ما واقف به ادله بشويم ببينيم آن ادله اين‌جا مي‌آيد يا نمي‌‌آيد؟ فلذا ناچار شدند كه يك مقداري حرف‌هاي آن‌جا را اين‌جا تكرار كنند. و ليكن حالا چون بالاخره مقدم داشتند و اگر ما متأخّر بگذاريم شايد اصلاً فراموش بشود و چون بناي ما هم اين است كه طبق همين تنقيح پيش برويم و فرمايشات امام رضوان‌الله عليه، از اين جهت ان شاء‌الله فردا بحث جلسه‌ي بعد ما اين است كه آيا فضولي در ايقاعات جريان دارد يا ندارد؟
و صلي الله علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پايان.
